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تابلوى كلمات

درباره «يوزايرانى» 
روى پيراهن فوتباليست ها

ما ايرانيان

ــت.  ــده اس ــواب ديدم قيامت ش خ
هرقومى را داخل چاله اى عظيم انداخته 
و بر سر هر چاله نگهبانانى گرزبه دست 
ــد الا چاله ايرانيان. خود را  گمارده بودن
به  عبيد زاكانى رساندم و پرسيدم: «عبيد 
اين چه حكايت است كه بر ما ايرانى ها 

اعتماد كرده نگهبان نگمارده اند؟» 
ــه به خود چنان  گفت: «مى دانند ك
ــويم كه ندانيم در چاهيم يا  مشغول ش
ــم: «اگر باشد در  ــتم بپرس چاله.» خواس
ميان ما كسى كه بداند و عزم بالارفتن 
كند...» نپرسيده گفت:  «گر كسى از ما، 
فيلش ياد هندوستان كند خود ما بهتر 
از هر نگهبانى لنگش كشيم و به تهِ چاله 

بازگردانيم.»*
ــرم شلوغ است و جريان  راستش س
«يوزپلنگ» را در صفحه «سحر طلوعى» 
ــودم. ولى وقت نكردم پيگير آن  ديده ب
شوم. تا آنكه چند روز پيش، در صفحه 
ــرق» مطلب: «وقتى «يوز» روى  آخر «ش
ــود» را ديدم و  ــى مى ش ــن قربان پيراه
ــار به ياد «عبيد زاكانى» افتادم و  بى اختي
ــرق» آمده بود:  اين جملاتى كه در «ش
«مرد خاموش اين معركه اما خود آرش 
نورآقايى است كه از طبيعت گردانان...» 
ــت  و «بايد دقت كنيم اين اولين بار اس
ــور اجازه  ــخ كه فيفا به يك كش در تاري
ــه در حال انقراض  داده، نقش يك   گون
ــان  ــاى تيم فوتبالش را روى پيراهن ه
تصوير كنند. اهميت اين اتفاق به حدى 
زياد است كه حتى مى توان تاريخ بيمه 
ــل و بعد از اين ماجرا  ــران را به قب در اي
ــه همزمان با  ــيم بندى كرد چرا ك تقس
اجراى اين پروژه، يوزپلنگ ايرانى بيمه 
شد و به مدد همين ماجرا، محيط بانان 
ــدند» و «چراكه حتى خود  نيز بيمه ش
ــد درويش هم  ــى و محم آرش نورآقاي
ــرق» از طرح نهايى  ــو با «ش در گفت وگ
ــاس تيم ملى راضى  ــده روى لب چاپ ش
ــتند» و «نكته عجيب در اين ميان  نيس
ــدن طراحان اين طرح به  اما بى اعتناش

سرنوشت آن است.» 

ــان آرش  ــن آقاي ــتان عزيز م دوس
ــما هم  ــى و محمد درويش، ش نورآقاي
ــتان «عبيد زاكانى»  قربانيان همان داس
ــما كه چنين طرح و  ــتيد. ولى ش هس
ــرد  ــد، نبايد دلس ــه اى را ريخته اي برنام
ــت  ــا ايرانيان وطن پرس ــويد. همه م ش
پشتيبان شما هستيم. شما هم در همان 

وضعى هستيد كه «ظريف» است! 
ــما كرده ايد،  ــه ش ــر و كارى ك  فك
كارستان است. فكرش را بكنيد. وقتى 
ــل هفت ميليارد  ــا در مقاب بچه هاى م
ــوز» ما  ــا تصوير «ي ــت جهان ب جمعي
ــت. شما بايد،  رژه مى روند، هيهات اس
ــت پشت  ــده اس به خاطر ما هم كه ش
ــويد. فقط  ــد و نا اميد نش كار را بگيري
بايد بدانيد كه چاپ تصوير «يوز» كافى 
نخواهد بود. بايد سازمان محيط زيست 
ــيون فوتبال ما  ــوولان فدراس ما و مس
«مخ» گزارشگران و مفسران و كارگردان 
ــا هنگام  ــه را بزنند ت ــه افتتاحي برنام
ــا، دوربين ها روى  رژه رفتن بچه هاى م
ــد و به مردم دنيا  پيراهن آنها زوم كنن
در 72 زبان توضيح دهند كه ايرانى ها، 
آنطور كه در هشت سال گذشته به شما 
ــتى مردم  ــده اند، مش ــان داده ش نش
ــتند. ايرانيان  عقب افتاده وحشى نيس
ــن تمدن هاى جهان  ــى از كهن تري يك
ــند.  ــود يدك مى كش ــال خ را به دنب
همان طور كه «ظريف» بسيار استادانه 
ــش، دارد آن را به  جهانيان  با خنده هاي
نشان مى دهد. من شخصا، بسيار به شما 
افتخار مى كنم و هركجا كه بايد، از شما 

حمايت خواهم كرد. موفق باشيد... .
 *البته، اين خواب را من نديده ام. و خود 
حضرت اجل ديده انـد و برايمان مرقوم 

فرموده اند... .

ادامه از صفحه 8

مى كوشيم موانع جوايز خصوصى را رفع كنيم 
  در نشست مطبوعاتى هم گفتيد كه قانون مى تواند تغيير كند و  �

اينكه قانون نشر ما كامل نشده و شاهد اتفاقى جديد در قانون نشر 
خواهيم بود؟ 

به دنبال اين هستيم كه برخى بازخوردهاى نظرى و اجرايى را بگيريم 
ــكلات اين موضوع هم از ناحيه مولفان،  ــى كنيم كه مش آسيب شناس
ناشران و متفكرانى كه با اين بحث ارتباط دارند، چيست؟ بعضى از اين 
قسمت ها نياز به تكميل، اصلاح يا ابهام زدايى دارد. يكى از اين قسمت ها 

ماده 15 قانون چاپ و نشر است. 
  يكى از بحث هاى مطرح شده كوچك سازى دولت است كه شعار  �

وزارت فرهنگ هم هست. اما وزارت فرهنگ در معاونت فرهنگى در 
سال هاى گذشته برخلاف اين شعار گسترده تر شده است. آيا بحث 
كوچك كردن دولت و سـپردن به نهادى فرهنگى قرار اسـت اتفاق 

بيفتد؟ 
ــت. حتى اگر جايى قرار باشد جوايز دولتى داشته  حتما اينطور اس
ــازوكارش بايد اين باشد كه بحث هاى غيردولتى در آن فعال  باشيم س
ــد. اما به طور تفصيلى تر  ــند و ديدگاه هاى واگذارى ها افزون تر باش باش
ــت كه بايد  ــى اس حوزه هاى بخش خصوصى در حيطه فرهنگ بخش
به طور جدى مورد توجه قرار گيرد و به اصل 44 قانون اساسى در حوزه 
ــود. منتها على القاعده در اين بخش هم بايد  فرهنگ هم بايد توجه ش
دوران گذارى را طى كرد. بخش خصوصى عرصه فرهنگ در حوزه نشر و 
حوزه هاى ديگر مشكلات و عوارضى دارند كه اگر قرار باشد اين تفويض ها 
ــان را به شدت زير سوال مى  برد  يكباره اتفاق بيفتد برخى كاركردهايش
ــت اين احساس به وجود بيايد كه اصلا اين كار  و در نتيجه ممكن اس
درست نيست. با مذاكراتى كه با حوزه ها و تشكل هاى نشر داشتيم مسير 
واگذارى حساب شده و تدريجى موردنظر خود آنها هم بوده است، مثلا 
ــپردن اداره نمايشگاه كتاب به اتحاديه ناشران مطرح  وقتى صحبت س
ــد؛ خودشان گفتند ما هنوز نمى توانيم اين مرحله را داشته باشيم و  ش
بايد دوره اى طى شود. تشكل هاى نشر در حال حاضر متكثر شده اند و 
هماهنگ شدن آنها با هم زمان بر است. منتها هم اصرار ما و نياز و تقاضاى 
بخش خصوصى است كه اين مسير  رو به جلو در تفويض دنبال شود و به 
جايى برسيم كه بگوييم بيش از 90 درصد كارهاى فرهنگى در معاونت به 

بخش خصوصى واگذار شده است. 
  اما در خبرها بود كه قرار اسـت در نمايشـگاه امسـال بار ديگر  �

اتحاديه ناشران در بخش اجرايى همكارى كنند. مثل آنچه در قبل 
از هشت سال گذشته بود. 

ــوراى برگزارى نمايشگاه بخشى از دوستان ناشر حضور دارند.  در ش
ــده در مذاكرات آينده ما با نمايندگان هفت تشكل نشر به اين  قرار ش
نتيجه برسيم كه چه بخش هايى از نمايشگاه را اين تشكل ها مى پذيرند. 

  شما وارث بدهى سنگينى از نمايشگاه ها هم هستيد. همچنين  �
بدهى كه به ناشران خارجى داده شده و اعتبار نمايشگاه كتاب تهران 

را زير سوال برده است. 
ــران به نحو خاص و بدهى  ــا به نفع عام و بدهى حوزه ناش بدهى ه
ناشران بين الملل به طور اخص مشكلات زيادى براى معاونت ايجاد كرده 
است. در اين چند ماه هم بخش زيادى از انرژى ما معطوف به اين بحث 
شده است. نامه نگارى و گفت وگوهاى شفاهى هم انجام شده و ناشرانى 
ــتند از اين بابت متحمل فشار زيادى  كه با بخش بين الملل مواجه هس
شده اند كه همين جا از همه آنها عذرخواهى مى كنم اما آخرين خبرها 
اميدهايى را ايجاد كرده است. هفته گذشته از امور مالى كه سوال كردم 
اميدوار بودند كه تا اواخر بهمن خبرهاى خوبى به ما برسد. به هر حال با 

تمام قوا تلاش مى كنيم. 
  بحث تحريم ها هم نمايشگاه كتاب را تحت تاثير قرار داد. با شرايط  �

كنونى چقدر اميدوار هستيد كه نمايشگاه امسال بين المللى تر باشد؟ 
خيلى. اميدوار بوديم مشكلات زودتر حل شود. شرايط ارتباطى كه 
پديد آمده مجموعه هاى مختلفى تمايل بيشترى براى حضور داشته و 
دارند و با همين شرايط اين فرصت ها ديده مى شود و اميدوارم بتوانيم 
نمايشگاه بين المللى بهترى را داشته باشيم و شرايط اقتصادى كمك كند 

كه از شرايط سياسى پيش آمده به نحو احسن استفاده كنيم. 
  هفته گذشته صراحتا در مورد كانون نويسندگان صحبت كرديد.  �

اما صحبت هاى شما هم خيلى كلى بود. كانون نويسندگان بر افرادى 
كه الان هستند استوار است و قرار است چه اتفاقى بيفتد؟ حتما بايد 

ساختارشان عوض شود؟ 
نظر شخصى ام را مى گويم نه در جايگاه حقوقى چون نياز است كه 
ــه در آن گفت وگو عرض  ــترى صورت بگيرد. اجمالى ك بحث هاى بيش
كردم با همين نگاه بود كه به كانون چند نگاه مى توان داشت؛ يك نگاه 
تاريخى كه يك عده در يك دوره تاريخى دور هم جمع شده و كارى را 
انجام داده اند و با ارزيابى ها در حوزه سياسى و فرهنگى به عنوان يك اتفاق 
در تاريخ است همان طور كه جنبش ها، كانون ها و... در تاريخ داشته ايم. 
ــته و خاص است كه مى خواهند با  نگاه دوم به عنوان يك جمعيت بس
تعدادى افراد كار كنند. نگاه سوم اين است كه نويسندگان ما برخلاف 
اقشار صنفى فرهنگى پايگاه و جايگاه صنفى ندارند كه در مورد بحث ها 
و حقوق صنفى آنها پيگير باشد و هم هم افزايى و هم از هويت و حقوق 
صنفى شان دفاع كند. به نظرم كانون نويسندگان مساله اى را ايجاد كرده 
كه موجب شده بحث سوم مغفول بماند و مورد توجه قرار نگيرد در حالى 
كه اگر نگاه، نگاه حمايت و تفويض هاى جدى به حوزه فرهنگ و بخش 
خصوصى مولفان باشد تا بحث نويسندگان مطرح مى شود سابقه هاى 
ــندگان را زير سوال يا به حاشيه مى برد. اين صحبت  بحث كانون نويس
ناظر بر اين نكته بود كه نياز سوم نبايد مغفول بماند و شايد بزرگان اين 
ــان را از اين داستان  ــرايط سنى شان خودش مجموعه هم با توجه به ش

فاصله دهند و با نگاه سوم اتفاقى جديد بيفتد. 
  پس احتمال دارد كانون نويسندگان هم رفع ممنوعيت شود؟  �

ممكن است مجموعه اى خاص باشند كه مانند خيلى از كارهاى ديگر 
چند نفر در حال انجام دادن كارى هستند اما اين سه جنبه  طورى با هم 

ادغام شده كه سايه اش بر كار سنگينى مى كند. 
  شـما و آقاى جنتى فرموديد افراد ديگر ممنوع  الكار نيستند و  �

كارهايشان ملاك است. آيا هركسى مى تواند به وزارت ارشاد مراجعه 
كند و مجوز كارش را بر اساس كارش بگيرد و نه نامش؟ 

ــاد مربوط است، اينطور است اما در بعضى موارد  تا جايى كه به ارش
قانون ما را مكلف به استعلام كرده است. اينكه استعلام ها چگونه است 
ــاد مربوط نمى شود و نوع نگاه مجموعه هايى كه اين استعلام ها  به ارش
ــخ مى دهند مهم خواهد بود. اين قسمتى است كه در وزارتخانه  را پاس

ارشاد است. 
  يعنى باز هم همان فضاى قبلى حاكم خواهد بود؟  �

ــازمانى كه ناظر بر امنيت است در همه جا وجود دارد و مهم اين  س
است كه نوع نگاه اين سازمان امنيتى چطور باشد و امنيت را از طريق چه 
سازوكارهايى تامين كند. در وزارت اطلاعات دولت نگاهى بايد باشد كه 
دست وپاى حوزه هاى فرهنگى را نگيرد و مانع فعاليت هاى جدى نشود. 

بايد اتفاقاتى در اين حوزه بيفتد كه بخشى از آن اتفاقات افتاده است.

        نقاشـان انقلاب چه از لحاظ نوع آثار و چه از نظر تفكر 
متفـاوت بودنـد و به نظر هركـدام جريان خاصـى را دنبال 

مى كردند. آيا شما خود را جزو «نقاشان انقلاب» مى دانيد؟ 
ايرج اسكندرى: من اعتقاد دارم كه هنر، خود داراى يك 
وجه مستقل است. وقتى به هنر، برچسب هاى انقلابى، ارزشى 
ــا متعهد مى زنيم بايد در مقابل آن هنر قاجار، هنر صفويه،  ي
ــته باشيم. فكر مى كنم بايد به جاى  پهلوى و اينها را هم داش
اينها بگوييم هنر عصر انقلاب، عصر قاجار و... دليل آن هم اين 
ــت كه برخى هنرمندان قبل از انقلاب به معناى سياسى  اس
ــهاب موسوى زاده را اسم  آن، كار مى كردند. به عنوان مثال ش
مى برم. آن زمان جريان چپ و جريان مذهبى تعريف خاص 
خود را داشتند. در جريان فعاليت هاى هنرمند وقايع اجتماعى 
ــى هم اتفاق مى افتد و هنرمند به اين اتفاقات در آثار  مختلف
ــان مى دهد. قبل از انقلاب جريان معروفى  خود واكنش نش
ــه در راس آن هانيبال الخاص حضور  ــتيم ك به نام چپ داش
ــف جريانى بود كه به آن  ــت. خود هانيبال الخاص مخال داش
مى گفت«هنر وارداتى» يا هنر «مدرن وارداتى». وى به اصالتى 
ــى  ــت و اين اصالت را در نقاش ــى اعتقاد داش در هنر و نقاش

فيگوراتيو مى ديد. 
كاظـم چليپا: نقاشان طرفدار نقاشى «فيگوراتيو» مخالف 
ــان «آبستره» بودند. ياد داستانى افتادم كه از  سرسخت نقاش
پسر مرحوم پتگر شنيدم. آن وقت ها ضياپور اشاعه دهنده هنر 
ــى نبود غير از اصغر پتگر... اين دو  مدرن بود. باجناقش كس
با هم اختلاف نظر داشتند. گويا بين حياط خانه هاى اين دو 
ــا از دو طرف ديوار در اين باره با هم بحث  ديوارى بوده و آنه

مى كردند. اين مخالفت تا امروز هم ادامه دارد. 
اسكندرى: نمايشگاهى در سال 1355 در گالرى سامان 
ــاورز تهران برپا شد توسط جريانى به نام «گُنج  در بلوار كش
ــتره» كه بانيان آن اصغر محمدى، نامى و مميز بودند؛  و گس
ــد آوانگارد است و رويكرد هنرى اش،  جريانى كه گفته مى ش
ــان براى آشتى با الخاص، او را به اين نمايشگاه  آبستره. ايش
ــد. در آن روزها الخاص در مطبوعات و مجلات  دعوت كردن
ــه اين جريان با عنوان «هنر وارداتى» و تقليدى مصاحبه  علي
ــت كه در  ــجو بودم. يادم هس مى كرد. من در آن زمان دانش
ــتانم يزدى و كيوان هديه اى را براى  صف معترضان با دوس
آقاى نامى در اين نمايشگاه بردم كه يك قوطى بود. روى آن، 
رنگ هاى خشك شده چسبيده بود و داخلش چند قلم موى 
ــتعمل؛ دور آن يك روبان قرمز پيچيدم. هانيبال تا روز  مس
افتتاحيه راجع به اثرش صحبتى نكرده بود. روز افتتاحيه با 
ــعدالدين از پله هاى ورودى به  ــاگردانش به نام س يكى از ش
ــمت گالرى مى آمدند در حالى كه در دو سطل گچ و آجر  س
حمل مى كردند و در دست الخاص يك بيل مشاهده مى شد. 
آنها ملاتى را درست كردند و بيل را برعكس در آن كاشتند و 

روى بيل دو حرف الف و خ را نوشتند. 
چليپا: الخاص اين اثر را بعدا در نمايشگاه آپادانا كه ماركو 

گريگوريان هم در آن يك اثر داشت، به نمايش گذاشت. 
اسـكندرى: اين عمل در حقيقت دهن كجى و اعتراض 
ــلطنت و  ــايد هم اعتراض به س به جريان هنر مدرن بود. ش
ــاه، در باطن؛ چرا كه در حقيقت مخالفت او با هنر مدرن  ش
از وجه آمريكايى بودن آن ناشى مى شد. به هر تقدير اين هنر 
ــى چون صفرزاده،  ــد. هنرمندان اعتراضى به انقلاب وصل ش
مسلميان و دبيرى، عمدتا شاگردان الخاص بودند و هر يك به 
طريقى جريان را به دست گرفتند. آقاى صفرزاده تابلو بزرگى 
ــت كه هرروز صبح آن را از نرده هاى دانشكده هنر هاى  داش
ــتاد و  زيبا، آويزان مى كرد و همانند نقال ها كنار آن مى ايس
ــل بيننده ها را دنبال مى كرد. او اين كار را 10 روز  عكس العم
ادامه داد. بعدها در موزه هنر هاى معاصر نمايشگاهى برپا شد 
ــارى از دبيرى، صفرزاده، كلانترى  ــه نام «هنر انقلاب» با آث ب
ــگاه روى ديوار رفت؛  و مميز. تابلوهاى زيادى در اين نمايش
تابلوهايى از الخاص، مسلميان، بهرام دبيرى، نيكزادنجومى و 
ــگاه نمايش داده  صفرزاده. چاقوهاى مميز هم در اين نمايش
ــد. من آن موقع براى ادامه تحصيل به پاريس رفته بودم،  ش
اما نمايشگاه را دنبال مى كردم. كاتالوگى از اين نمايشگاه نزد 
يعقوب امداديان هست كه مى تواند ذهنيت رايج در آن زمان 
را به خوبى مشخص كند. نقاشان ديگرى هم بودند. به هرحال 
ــبانيم، آن را نازل كرده ايم. در  ــر واژه اى را كه به هنر بچس ه
بطن هنر، انقلاب، تعهد و ارزش است. وصل كردن آن به هر 
جريانى يا استفاده ابزارى آن توسط يك حكومت، ارزش آن 

را تقليل مى دهد. هنرمند در بطن خود صاحب ارزش است و 
تعهد دارد. هنرمند اساسا در فكر تحول است. من از بهمن 56 
تازه كار «كوراوغلى»را شروع كردم و اين اثر در خرداد57 تمام 
شد كه هنوز 9 ماه به پيروزى انقلاب مانده بود. جريان انقلاب 
به صورت مردمى از چهلم دكتر شريعتى شروع شد، هرچند 

آغاز آن در باطن از خرداد 42 شروع شد. 
  آيا موافق هستيد كه هنر اعتراضى خيلى تحت تاثير  �

يك ايدئولوژى بود و در بازنمايى عينى آن، ويژگى هايى 
مانند مردمى بودن، واقع گرايى و عناصر مشـخص، نمود 

داشته است؟ 
ــى مثل  ــندگان ايران كس چليپـا: آن زمان كانون نويس
ــر مى كرد درباره  ــت. او مقالاتى منتش جلال آل احمد را داش
مساله غرب زدگى. اينها، يك جريان بودند. جريان ديگر آقاى 
ــه بعدا كانون پرورش فكرى را  نيكخواه بود و طرفدارانش ك
تشكيل دادند. جلال آل احمد كسى بود كه از هانيبال دعوت 
ــى فيگوراتيو را باز در  كرد از آمريكا به ايران بازگردد و نقاش
دانشگاه ها رواج دهد. يا خود شريعتى كتابى در همان زمان 
ــود». هنر مدرن  ــام «هنر در انتظار موع ــاند به ن به چاپ رس
ــگاهى مثل  ــت و يك عده دانش هيچ ارتباطى با مردم نداش
ما اطلاعاتى نداشتند. كلا سه يا چهار گالرى در تمام تهران 
ــد. من  داير بود و موزه هنر هاى معاصر هم كه بعدا افتتاح ش
انكار نمى كنم كه هنر مدرن ارزش هايى دارد. اصلا بحث هنر 
مدرن بحث گسترش ادراك انسان معاصر است و اين ادراك 
به اصطلاح جريان ها را گسترش مى دهد و روابط را عميق تر 
مى كند. جامعه ما يك جامعه سنتى است با پشتوانه مذهبى. 
ــت به آن برسد، ما  چيزى كه هنر مدرن در نهايت مى خواس
200 سال پيش به آن رسيده بوديم. يعنى هنرى كه به شدت 
ــيون خود را پيدا كرده و به يك وحدت  تغيير يافته، دفرماس

از لحاظ زيبايى شناسى رسيده و بعد 
ــى را به ميان مردم  اين زيبايى شناس
ــى صنعتى تغيير كرده و  آورده. طراح
هنر مدرن در قالب اشيايى كه وجود 
ــى مردم.  ــت داخل زندگ ــت، رف داش
نكته مهم اينكه مثلا روى يك كاسه 
آب خورى، يك پيام اخلاقى هم وجود 
ــت، كه مثلا اسراف نكنيد و خود  داش
اين، حركتى مفهومى است. هنر مدرن 
ــكل جديد از دوره كمال الملك  به ش
ــد. شاگردان وى اكثرا اعيان و  رايج ش
اشراف بودند. در مقابل، جريان ديگرى 

ــانى بود كه از دوره قاجار  ــت كه منتسب به نقاش وجود داش
ــى مى كردند. من خودم همراه  ماندند و در خانه اعيانى نقاش
ــودم. با پدرم و همكارانش به  ــدرم در صد تا از اين موارد ب پ
جاهاى مختلف مى رفتيم و نقاشى مى كرديم. چيزى هم به 
ــى قهوه خانه اى مطرح نبود. بعدا كريم امامى به اين  نام نقاش
نقاشان عنوان نقاشان قهوه خانه اى اطلاق كرد. چيزى شبيه 
جريان امپرسيونيست ها در غرب. نقاش هم نقاشى مى كرد 
هم اگر از او مى خواستند، طراحى فرش مى كرد. هنرمند در 
ــن مردم بود. در اين خانه ها هنرمندان ديگرى هم بودند،  بط
ــا وقتى هنر مدرن آمد جريانى  ــه كار و گچبر و معمار. ام آين
شروع شد كه ارتباطى با مردم نداشت، نه سفارش دهنده آن 
ــردم بودند نه مخاطبان آن. حالا به جاى اينكه در مقابل ما  م
جبهه بگيرند بايد تشكر كنند به خاطر اينكه ما با هنر بعد از 

انقلاب دوباره اين پيوند را احيا كرديم. 
  منظور شـما اين است كه ويژگى انقلابى بودن باعث  �

آشتى دوباره بين هنر و مردم شد؟ 
چليپا: دقيقا، ما اصلا كارى به كيفيت و اهداف نداريم. ما 
ــتيم مثلا يك جفت  حتى در آن دوره آثار مفهومى هم داش
ــينيه ارشاد نمايشگاهى  ــهيد. آن زمان ما در حس پوتين ش
برپا كرديم كه طول صفى كه مردم براى تماشاى نمايشگاه 
ــت كرده بودند نزديك به پنج كيلومتر بود. يك نفر هم  درس
درباره آثار براى مردم توضيح مى داد. در هنر هنرمندان ما يك 
معنا متجلى است. در پله هاى پرويز تناولى يا آثار كلانترى، 
ــان معاصر را به ارزش هاى معنوى  ــت. ما انس اين معنا هس
ارجاع داديم. مثل انقلاب هاى ديگر كار فرمايشى يا سفارشى 
نكرديم. دو موضوع براى من مهم است كه فكر مى كنم براى 
ــتند، مهم  همه ايرانى ها حتى آنهايى كه در خارج مقيم هس
باشد: يكى تماميت ارضى و استقلال خاك اين مملكت و دوم، 

چيزى كه در قرآن و حافظ و كتب معنوى وجود دارد، يعنى 
همان معناگرايى كه مى خواهم جوان امروزى با آن آشنا شود. 
اسكندرى: من فكر مى كنم بحث آقاى چليپا اشاره دارد 
به يك جغرافياى خاص. ما 200 سال پيش عرصه هاى مدرن 
را طى كرديم. انتزاع در اروپا از اواخر قرن 18 شروع شد، ولى 
پيشينه انتزاع در هنر ما برمى گردد به قرون 8 و 9. اين را در 
مكتب هرات و صفوى مى توانيد ببينيد. شما عرفان را الان در 
غرب در كارهاى ريچارد سرا مى بينيد. اعتراض قبل از انقلاب، 

به هنر وارداتى بود و ربطى به ما ندارد. 
ــران 60 ، 70 نفر  ــده گالرى ها در اي چليپـا: زمانى، بينن
بودند. بعد از انقلاب شد هزارنفر. نمى گويم فقط ما كار كرديم 
ــط  ــن هنر مدرن و آوانگارد و مردم عادى توس اما فاصله بي

هنرمندان انقلاب پر شد... .
اسكندرى: بعضى از اين هنرمندان به سياق هنر وارداتى، 
هنر انقلاب را وارد كردند. نقاشى ايشان كپى نقاشى مكزيك و 
چين و روسيه بود. فقط جاى شخصيت ها و عناصر تغيير كرد. 
اين ربطى به ما ندارد. هنر ما هنر منطقه اى بود. واژه انقلابى 

يك واژه القايى است كه به آثار ما اطلاق شد. 
به هرحال ويژگى هاى مشتركى از لحاظ فكرى در آثار  �

آن دوره شما با آثار انقلابى ديگر نقاط دنيا وجود دارد... .
اسكندرى: نقاشى اى كه من روى ديوار كار مى كردم مثلا 
دور ميدان انقلاب يا فلسطين، هيچ ربطى به نقاشى مكزيك 
يا چين نداشت. در كتاب آقاى مرتضى گودرزى به نام «هنر 
ــاره شده. ما واهمه ديگرى داشتيم.  انقلاب» به همه اينها اش
مى ترسيديم نكند نقاشى يا مجسمه سازى يا موسيقى، حرام 
شود. اما حضرت امام، شخصيتى پيشرو بود. يك اصلاح طلب 
ــتانم (آقاى امداديان)، در پاريس نزد ايشان  بود. يكى از دوس
مى رود و در اين باره از امام سوال مى كند. امام پاسخ مى دهد: 
ــلا امكان پذير  ــدون هنر اص انقلاب ب
ــرود. البته  ــت كه به جلو پيش ب نيس
ــيدن  آدمى مثل بنى صدر گفت كش
تصاوير شخصيت ها، رواج دادن كيش 
ــروع  ــت. ما ش ــخصيت و حرام اس ش
ــرى از  ــيدن تصاوي ــه كش ــم ب كردي
روحانيت كه بگوييم نقاشى مى تواند 

چنين كارى را هم انجام دهد. 
ــراى اولين بار در حوزه  چليپا: ما ب
علميه نمايشگاه گذاشتيم. الان خود 
قم واحد دانشگاهى هنر دارد. بخشى 
از اين تلاش را ما برعهده داشتيم. در 

حوزه اولين بار ما واحد مجسمه سازى راه اندازى كرديم. 
  به گفته شما در زمان انقلاب، فاصله هنر و مردم خيلى  �

كم شـد. اما به نظر مى رسـد هرچه از آن زمان مى گذرد، 
هنر و مردم باز از هم فاصله گرفته اند. هنر مختص طبقه 
روشنفكر شـده و هنرمندان فعلى نگاه ديگرى به نسل 

شما دارند. به نظر شما علت چيست؟ 
اسكندرى: البته بايد اذعان كنيم هنر، مخاطب خصوصى 
دارد و حاصل اين هنر است كه به ميان مردم مى رود. زمانى 
نقاشى پشت شيشه پنج تن مثل قرآن و حافظ در خانه همه 
ــراى برنامه آخر هفته  ــت اما امروز يك خانواده ب وجود داش
ــگاه نمى رود. آثار ما را مى توان آثار  خود به بازديد يك نمايش
پساسقاخانه اى نام نهاد كه متولى آن هم، حوزه بوده. سقاخانه 

ويژگى ايرانى دارد و ربطى هم به غرب ندارد. 
چليپا: هنر امروز ما ادامه هنر سقاخانه اى است و در چند 
ــتراك دارد؛ يكى بازگشت به موتيف هاى  چيز با آن وجه اش
ــنتى ايرانى و ديگر ايجاد فضاى تزيينى. يك بخش مهم  س
ــت كه آثار ما را متمايز مى كند و آن اينكه  ديگرى هم هس
ــى كنيم و چه را نقاشى  ــى به ما نمى گفت چه را نقاش كس
نكنيم. در صورتى كه در مورد نقاشان انقلاب روسيه به ايشان 

ديكته مى شده چه چيز بكشند. 
  اين به خاطر نداشـتن متولى براى هنر در بدو انقلاب  �

نيست؟ 
چليپا: قرار نبود متولى داشته باشد يا صاحب. هنرمند يك 

شخصيت مستقل است. هنر يك راه شناخت است.
ــقاخانه گويا براساس يك  ــى س اسـكندرى: البته نقاش
سفارش به وجود آمده. در «دفتر مخصوص»، آقايان شيروانلو، 
كريم امامى و احسان يارشاطر به سفارش فرح سعى كردند 
ــد و هم  ــته باش ــم هويت ايرانى داش ــازند كه ه هنرى بس

ــد. بر اين اساس به هنرمندان سفارش كار دادند.  مدرن باش
ــاى كار بعضى از اين  ــراى نياوران، حتى اتود ه در فرهنگس
هنرمندان را اصلاح مى كردند اما بعد از انقلاب اينگونه نبود. 
ــوزه هنرى كار مى كرديم، خودمان چيز هايى را  اگر ما در ح
رعايت مى كرديم و مسوولان كارى با ما نداشتند. درآن دوره 
سفارش و قراردادى وجود نداشت بر عكس الان كه زيبا سازى 

قرارداد هاى ميلياردى با اشخاص غير مرتبط مى بندد. 
ــان هم جزو مخالفان امثال ما هستند.  چليپا: كه خودش
سفارشى كار كردن ايرادى ندارد؛ مهم اين است كه كار خوبى 

خلق شود. 
ــلاب و جنگ كار كرديم و با  اسـكندرى: ما در زمان انق
ــاله كه بگويند اين چند  ــات جلو رفتيم. اما با اين مس جريان
نفر هنرمند انقلاب هستند، مخالفم؛ چون اين موضوع يك 
ــال 82 بنا به  ــتگى را تداعى مى كند. به هر حال من س وابس
دلايلى از حوزه بيرون آمدم، چون فكر كردم دچار تكرار شدم

ــوزه خورديم و  ــر مى كنند ما در ح چليپـا: خيلى ها فك
ــال 82 نامه بازخريدم را تحويل دادم و تا الان هم  برديم. س
به تدريس مشغولم. اگر قصد سوءاستفاده داشتيم الان بايد 
ــارج بوديم.  ــه هنرى در داخل و خ ــب چندين موسس صاح
طرفداران بيشترى هم داشتيم. دريغ كه صاحب خانه خود 
هم نيستيم. ما، زندگى راحتى نداشتيم. كرباسچى زمانى كه 
شهردار بود 16 واحد را به عنوان آتليه در اختيار هنرمندان قرار 
ــت براى همه هنرمندان اين كار را انجام  داد. البته قصد داش
بدهد. بعدا احمدى نژاد كه شهردار شد، گفت كه شما اينها را 
غصب كرده ايد؛ خيلى ها مجبور شدند پول بدهند، خيلى ها 

هم آتليه ها را پس دادند. 
 بسـيارى از اسـتادان، بعـد از انقـلاب به دانشـگاه  �

برنگشتند يا برخى تصفيه شدند. چه كسانى پيگير اين 
قضايا بودند؟ 

اسـكندرى: جريان تصفيه كه راه افتاد، مدتى بعد ما به 
عضويت هيات علمى دانشگاه درآمديم. خيلى ها اين موضوع را 
به ما منتسب كردند؛ در صورتى كه جريانى كه باعث اخراج 
پاكباز و مميز شد، به ما ارتباطى نداشت. خيلى ها هم بعد از 
ــان به دانشگاه نيامدند؛ مثل حسين  انقلاب فرهنگى خودش

كاظمى يا خانم تريان. 
  به عنوان سـوال آخر مى خواستم درباره شكل گيرى  �

نمايشـگاه مشـتركتان بپرسم. چه شد كه شـما و آقاى 
چليپا با هم نمايشگاه گذاشتيد؟ 

 اسـكندرى: شش ماه قبل آقايان هاشمى و آقايى من را 
دعوت كردند به موزه و گفتند مى خواهيم در سالگرد انقلاب 
آثار دونفر را در موزه به نمايش بگذاريم، يكى حبيب صادقى 
و ديگرى چليپا. شما هم دبيرى اين نمايشگاه را بر عهده بگير. 
من با اين نگاه مخالف بودم؛ از اين رو اسم 10نفر را كه نقاشان 
دوره انقلاب بودند مطرح و پيشنهاد كردم از ايشان آثارى به 
نمايش گذاشته شود؛ هر يك ماه دو نفر. مسلميان، دبيرى، 
ــدى، جبارى، اسكندرى، صادقى،  خسروجردى، مرتضى اس
صفرزاده و نيلوفر قادرى نژاد جزو اين فهرست بودند. بعد ديگر 
پيگيرى نشد تا يك ماه قبل. البته من قبل از انتخابات اخير 
ــتم اما يك ماه قبل طرح  هم تمايلى به اجراى اين كار نداش
نمايشگاه من و چليپا مطرح شد. من هم پذيرفتم و با آقاى 

چليپا تماس گرفتم. 
ــيد  چليپا: البته جزييات را بايد از خود آقاى آقايى بپرس
اما وقتى با من تماس گرفتند براى برگزارى نمايشگاه، گفتم 
جمعى باشد بهتر است و آقاى اسكندرى را پيشنهاد دادند. اما 
براى من مهم بود كه بعد از اين نمايشگاه چه اتفاقى خواهد 
افتاد؟ من اصرار دارم كه جايگاه هنر معاصر در ايران تعريف 
بشود. مثلا اگر يك نفر وارد فرودگاه امام بشود و قصد داشته 
باشد در يك مدت كوتاه به ديدن موزه معاصر بيايد چه كار 
ــد، به  مى كند و اصلا اگر بيايد با چه آثارى مواجه خواهد ش
ــده كه اولين آن با نمايش آثار  هر حال گويا حركتى آغاز ش
ــقاخانه بوده. و گويا موزه مى خواهد در حركتى نو، هويت  س

خودش را دوباره پيدا كند. 
ــوال به آخر نرسيد و ديدن دوباره  گفت وگوى ما با اين س
آثار به همراه چليپا و بحث وگفت وگو درباره آثار و موضوعاتى 
همچون اقتصاد و هويت هنر با هر دو هنرمند به بلندا كشيد 
ــال طرح آن براى صفحه اى ديگر در روزى ديگر افتاد.  و مج
ديدن اين نمايشگاه را در موزه هنرهاى معاصر تهران به شما 

توصيه مى كنم. 

ناگفته هاى نقاشى پيش و پس از انقلاب در گفت وگو با ايرج اسكندرى و كاظم چليپا

واهمه ديگرى داشتيم
«سـرزد از افق مهر خاوران». اين جمله اى اسـت كه روى 
تعدادى از تابلوهاى تبليغاتى شهر نظرم را جلب مى كند. 
صرف نظر از طراحى ضعيف و غيرقابل توصيف اين تابلوها، 
موضوع «انقلاب» دوباره ذهنم را به خود مشغول مى كند. 
با دو نفر از نقاشان مطرح انقلاب در موزه هنرهاى معاصر 
قرار گفت وگو دارم: ايرج اسكندرى و كاظم چليپا. بهانه اين 
گفت وگو، برپايى نمايشگاه «سيرى در هنر معاصر ايران» 
است كه از هفتم بهمن با بيش از150 اثر از اين دو هنرمند 
افتتاح شده و تا 28 فروردين ادامه دارد. نقاشى هاى چليپا 
را از دوران مدرسـه در خاطـر دارم. از زمـان روزنامه هاى 
ديـوارى دهه فجر، تزيين سـالن نمازخانـه، امتحانات و 
شـادى شـركت در گروه سـرود و تئاتر كه با نرفتن سـر 
كلاس درس عربـى و مثلثـات دوچندان مى شـد. چليپا 
فرزند حسن اسمعيل زاده (چليپا)، هنرمند پيشرو نقاشى 
قهوه خانه اسـت. اسكندرى هم رييس دانشكده هنرهاى 
تجسمى دانشگاه هنر اسـت. او را با نماد ميدان «انقلاب» 
مى شناسيم و البته چند نقاشى ديوارى آشنا از جمله در 
خيابان انقلاب، ميدان فلسطين، بزرگراه كردستان و تقاطع 
همـت- وليعصر(عج). مـوزه هنرهاى معاصـر در يكى از 
پنجشنبه هاى بهمن ماه، همچون ديگر پنجشنبه هاى سال، 
سـاعت 10:30 كاملا خلوت و بدون مراجعه كننده اسـت. 
گفت وگو آغاز مى شـود، به اين اميد كه سوال و جواب ها، 
برشـى از اتفاقات هنرهاى تجسمى را در سال هاى قبل و 

پس از انقلاب به تصوير بكشد. 
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چليپا: خيلى ها فكر مى كنند ما در 
حوزه خورديم و برُديم. من سال 
82 نامه بازخريدم را تحويل دادم 
و تا الان هم به تدريس مشغولم. 

اگر قصد سوءاستفاده داشتيم الان 
بايد صاحب چندين موسسه هنرى 
در داخل و خارج بوديم. طرفداران 

بيشترى هم داشتيم. دريغ كه 
صاحب خانه خود هم نيستيم. ما 

زندگى راحتى نداشتيم.

 كامران عدل

مريم اميرفرشى


